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 دیباچهٔ مترجم 
 

بان فارسی به   «دیدارِ حقیقی »آمیزِ را که ترجمهٔ کتابِ حکمت سپاس خدای تعالی  به ز
استادِ  پرحکمتِ  آثار  از  کتاب  این  رسید.  ه  انجام  نصیر  نصیرالدین  علامه    (س)ق نزائیوبزرگوار، 

ین معانی و حکمتاست که در آن، ژرف  .است های مرتبط با حقیقتِ دیدار بیان شدهتر

ه محمد  فقیر  دکتر  گرامی،  استادِ  از  علمی،  خدمت  مسیرِ  این  نهایت ودر  نزائی، 
 مح ترماند. همچنین از  رسان بودهبهای خود یاریهای گرانگزارم که همواره با راهنماییسپاس

 .گزارمصداقت احمدی برای مرور و بررسی دقیق ترجمه، صمیمانه سپاس

کاستی و  کمی  هر  ترجمه،  این  از  در  و  است  ناتوان  بندۀ  این  از  یافته،  تحقق  که  ای 
امامِ   می  السلامعلیه  زماندرگاهِ  حضور  پوزش  در  خدمت  این  که  دارم  امید  و    امامِ طلبم، 

ِ الحمدلله علی منهّ و  .، شایستهٔ پذیرش باشدالسلامعلیه مقامیالع  حسانه ا

 
 مصطفی احمدی 

 میلادی ۲۰۲۵مهٔ  ۲۹
 



 فهرستِ مضامین 

 

 ه صفح عنوان نمبر شمار 
 ۱ سپاس  ارِ هاظ ۱
 ۴ دیدارِ مبارک   ۲
 ۷ )ع( عرش و امام ۳
 ۸ )ع( و امام  )ع(آدم ۴
 ۹   )ع(و امام )ع(انبیا ۵
 ۱۱ )ع(قرآن و امام ۶
 ۱۲ )ع( خانهٔ کعبه و امام ۷
 ۱۳ )ع(و امام  (ص)حضرتآن ۸
 ۱۵ وسیلهٔ هدایت  ۹

 ۱۶ )ع( و امام )ع(بیت اهل ۱۰
 ۱۸ )ع( مؤمن و امام دلِ  ۱۱
 ۱۹ اطاعت، محبت و دیدار  ۱۲
 ۱۹ و دعا  وسیله ۱۳
 ۲۱ خداوندی  دیدارِ  ۱۴
 ۲۵ انا و فنا  ۱۵
 ۲۹ قرآن  آیاتِ  رستِ هف ۱۶
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﷽ 

 

 سپاس اظھارِ 

 

یزان عز و  دوستان  خواهران،  برادران،  یم    !بزرگان،  بگو را  این  حتماً  ید  بگذار نخست 
های  هرچند در آن نیز جنبه  ،نامندمی  قدیم  هٔ زمانرا    که آن   نیست  زمانهکه امروز دیگر آن  

بی میشما به  .اندپنهانمفید نهفته و   ای که شما و همهٔ ما در آن زندگی دانید که این زمانهخو
امر این  ،  ]زمان[علم، فن، حکمت و فلسفه است؛ بنابراین در این    نهاییِ ترقیِ    عصرِ کنیم،  می

نو  بس نسل  که  است  شده  جماعتِ   قومِ   یضروری  و  یز  یش    گرامیِ   عز بهخو ِ   چنین  را    علم
یم  یمفید و کارآمد عقل و دانش، و تحقیق و بررسی حاصل شده    با   هک  ]علمی[  ؛مجهز ساز

بسیار،    تلاشِ   نیازمندِ   به  ،پذیرم که رسیدن به این هدفمیضرور  البته من این نکته را    .باشد
 .استلازم  باهمی  تعاونِ اتفاق، اتحاد و  به و   ت است،رضرو  فداکاری صادقانه

یزبرادران و خواهرانِ  دیدار »  نام  بهکوچک در برابر شماست، که    کتابِ   یک  این!    عز
  هٔ کارنام،  شده است. گرچه این کار  عیشاجماعت اسماعیلی    نوشته شده و تنها در میانِ   «حقیقی
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کتابنیست  یبزرگ نشر  اما  شیوه،  این  به  کوچک  جهت    های  آن  فرد    بہتراز  هر  که  است 
 .آن پیدا کند کاملِ  کافی برای مطالعهٔ  تواند وقتِ می انای از اسماعیلیخواننده

، شما خودتان با دقت  باشد  این کتاب    علمیِ افادیتِ اهمیت و    در موردِ   سؤال اگر  نون  اک
مطالعه کرده   کتاب ممکن و  .  یدی فرما  قضاوت   ، را  این    اگر  برای  مفید  مشورتی  لطفاً  باشد، 
یتخود  تا بتوانم در کارِ   بدهیدخود  علمیِ  خادمِ  ید تقو  .حاصل کنم مز

کتاب   این  بارهٔ  حقیقی»در عالی«دیدار  با  که  است  آن  حق  محبت،  و  ین  ین  تر آمیزتر
بهالفاظ که  کنم  سپاسگزاری  یزانی  عز آن  از  صمیمانه  ایشان،  کتاب    ، واسطهٔ   صورتِ بهاین 

و   ین  تدو ایشان    عیشا کامل  است.  مستقلِ ومعاشده  همکاریمن  نینِ  با  که  میاند  توانم  شان 
این    تمامِ خواهد که از  اصرار از من میام، بهاخلاقی و ایمانی  طاقتِ   .م هانجام دعلمی    خدمتِ 
یزان   امیمقدس پشتیبان   شوند و بل که در این خدمتِ می  امییافزاحوصله  که همواره موجبِ   ، عز

شان  نام بردن از همه  برای  یگنجایشافسوس که در اینجا    اما، با اخلاص تشکر کنم؛  ندکن می
 .نیست

این کتابِ   وجودِ   چگونگیِ   از  یتصر مخ تذکرۂ  ،  باراما  آن   این  و  است،  لازم  کوچک 
  سبیلِ برنیک،    مجلسِ یک  میلادی، پس از    ۱۹۷۶  جنوریاینکه: احتمالاً در تاریخ شانزدهم  

برادرِ یادآوری و  محسن  یزم روحانیِ    ،  عز فتحنہایت  من  ،  از  حبیب،  چنین  تهیهٔ    شِ یفرماعلی 
، نصرالله راعی قمرالدین نیز، این پیشنهاد را بسیار پسندید. سپس  ام جانی  دوستِ د.  را کرکتابی  

یز در این یزالدین و  شمس باره با جنابِ هر دو عز که ، کردند وگوگفتعلی، نیز م، برکتعز
تا    «دیدار»و ارائهٔ برخی حقایق و معارف در موضوع    ،دارد  ایفایدهاین کار چه اهمیت و  

   .و غیرهچه حد ضروری است، 



3 
 

صمیمِ هچنانچ  از  من  که     ،قلب  ،  اسماعیلیانی  همهٔ  حقیقت  دوستعلماز    ،اندشناسو 
یشانه    دعایو   ؛کنمسپاسگزاری می جماعت    آنان و سراسرِ   پروردگارِ عالمَ، همگیِ که   استدرو

 .دکن  عطانیکی و سعادتِ هر دو جهان را    ]برایشان[سازد و    مالامالتِ علمِ حقیقی  دول  ازرا  

   فقط خادمِ علمیِ شما

  ہونزائی نصیرالدیّن نصیرؔ

 میلادی  ۱۹76، جنوری ۲۱
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 دیدارِ مبارک
 

چرا  نمی یزم  دانم  عز که  دلنشین    مشورتِ این    ناگهانامروز  دوستان  دادند  من  به  را 
بارهٔ   در   پسند دل  مشورتِ شاید این    ؛کنماظهار  خود را    خیالاتِ از    اندکی،  «دیدار»  موضوع  در

 1نی هاز آن جهت بود که پیشوای روحانی محبوب و مقتدای ما، حضرت مولانا د  ،و مفید
یم الحسینی  2سلامت داتار  کشور    ، بهاینجابه    زودیبه،  السلاموالصلاةعلیه، امام حاضر  شاه کر

پاکستان یزمان  ما    ،عز و  آورد  خواهند  یف  مقدس دیدارِ   شرفِ   بارا    اناسماعیلی   همهٔ تشر    
یش  .ساخت خواهند مشرف  خو

از   پیش  بارهٔ بخواهم  که  آنبنابراین،  امام  فیوض    در دیدار  ثمرات  و  نتایج  برکات،  و 
یم  السلامعلیهزمان   که چند مثال  دان، مناسب میسخنی بگو ظاهر ارائه  فهم  قابلم  از دنیای 

کرده و به شهر حقیقت و حکمت    رذگو مادیت    یتپل ظاهر   ز  ا  فرد به آسانی دهم تا هر  
  .برسد

 
 ، اماممال ک، آقا  معنای به دهنی 1
 ه ، عطاکنندهبخشند دتار به معنای 2
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ً اوّ  ،در این زمینه شود  سؤالبه این    یآسان معقول و    جوابباید    لا که از میان   داده 
ّ   یعنی  ،سّ پنج ح ییدن، چشیدن و    هایتقو کدام یک از این    ،کردنلمس دیدن، شنیدن، بو

 )یعنی  هحاس  این  وساطتبینایی چیست؟ و از    قوتّافضل است؟ و اهمیت و فضیلت    قوتّ
   کند؟ حاصلت ی و مسرّ مانشادتواند می قدرچ انسان  ،(حس

به    نخستبنابراین،   می  «دیدار »  لفظتوجه  یک  جلب  که    ،است  فارسی   لفظ شود 
اما    .رودو ملاقات به کار می   ]دیدار[  3، که در معنای درشنن«دید» و «  دید»از    )مشتق(

یبپسندیدہ و  بسیار    لفظ همه، این    در نزداً  یقین و    ،من  در نزد یباز و چرا  نباشد،    ،است، بسیار ز
یبایی  کهحالیدر     قدرت   های ظاهری و باطنیِ این کلمه در معنای وسیع خود به مشاهدات ز

فطرت خلقت  دیدنِ   نامِ   این  کهحالیدر    شود.می  بیان  و  است  عجائباتِ  رحمت  آثارِ  در    ؛و 
بر    این  کهحالی خواب،علاوہ  تفکر  در  عالم  و  تصور  دنیای  و  خیال  برایعالم    و   تجلیات  ، 

در رنگ   ،حسین و جمیلجایی که هر چیز    —شود استفاده میروحانیت نیز    عالمِ   مشاهداتِ 
َ ب  خدایی )صِ  َ غ   « دیدار»  لفظ    کهحالیدر    و  .آیدبه نظر می  شدهآمیزیرنگ(  ۱۳۸:  ۲) الله(  ة

ین معانی خود برای ملاقات پاک خداوند به کار میدر عمیق  .رودتر

بوط  هاهمهٔ آن    ،اند و در آغازگانهباید دانست که اگرچه حواس ظاهری ما پنج  مر
قوهّٔ باصره ؛ و  اند  افضلها  از آن  عضیپذیرفت که بباید    اما باز ہم،  هستندی  مادّ  چیزہای  به
دیدن) آن    گیریِ   و لذت   ناہپ آن بی  یی رساچراکه    ؛است   افضلها  آن  همهٔ از  (  یعنی نیروی 

یستن به   از  کهلذتی   یعنی ؛ستانتهابی یبا و    ۂ مشاهدقدرت و    عجائباتِ  هایرعنایینگر مناظر ز
باغی    .دشونمی  تمامگاه  هیچ   آنهٔ سلسل،  شودمی  حاصل  دنیا  کشِ دل های  از میوه  ،هرفت به 

 
یت است، ب  3  دیدار   معنای  هدرشن واژۂ سانسکر
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یدمیتا چه اندازه    ؛ امابچشید  شگوناگون و لذیذ های  و رایحه  به گلستانی رو کنید؟  توانید بخور
را جذب    خوشبوتواند  میتا چه اندازه    ذہن شما  اما؛  یدنمایها را استشمام  گل  ینو رنگ  حسین

مدتی  کند از  پس  ید،  دچار  است    ممکن؟  شو یراسردرد  از    ز مغز  محدود   لحاظحجرهٔ  مادی 
  .را ندارد خوشبو ذراّتِ بیشتر است و توان پذیرش 

یباو    تماشااما   ، چنین نیست که شما را خسته کند یا  یِ باغ و گلشنمشاهدهٔ مناظر ز
آن   برداشت از  دل  و  ید.    هسیر  این،   علاوہشو این  بر  غرائبِ از    نیز  و  که    عجائب  است  چشم 

ین چیزها را کوچک تواند بزرگو می  ،گنجاندتنها زمین، بل که آسمان را نیز در خود مینه تر
ّ شود که  می  معلوماز این    ،پس  .و محدود سازد های روحانی  قوتّبینایی، بسیار نزدیک به    ۂ قو

 .است

حواس ظاهر،    برعلاوهدانند که در وجود انسان،  می  اندحقیقیعلم    اهلی که  افراد
اعلی و    -یعنی چشمِ باطن  -قوهّٔ بصیرت  نیز  ،هاو در میان آن  ؛حواس باطن نیز وجود دارند

های  است که در حکمت قرآنی، برای اشاره به تمامی لذت  سبب  همین  حسّ است. و  افضلِ 
انتخاب   خداوند(  )دیدار  »لقاءالله«  عنوان  بهشت،  استروحانیِ  و  .  شدہ  خواه کیفیت 

باشدحقیقت   هرچه  الهی  نعمت  هرحالبه،  دیدار  تمام  با  بهشت  خداوند،  دیدار  و  در  ها 
توصیف و ستایش بهشت به میان آمده،    و هرجا در قرآن سخن ازهایش نهفته است.  تمسرّ 

باّنی است  .در حقیقت شرحی تمثیلی از دیدار روحانی و تجلیات ر

کسی   این  نباید  بهشت  خوفدچار    بیان از  پس  که  ندارد  شود  وجود   یعنی   ؛اصلاً 
آمدهآن  بہشت وصفش  نگران  — نیست  ،گونه که  مشو،  دل گیر  نیست؛  چنین  یز،  عز نه 
صورت روحانی و نورانی،  اما به  ؛هست چیز فراهم  همه  ،جا برای عقل و جان در آن—!مباش 



7 
 

نور  ، به رنگسراآن  ِ لذت هر نعمت وهر ، چیزهر مادّی و جسمانی؛ چراکه  حیثیتِ   هب نه
مسکن ظهورات و تجلیات گوناگون نور مطلق    ، بهشت  :. یا به بیانی دیگراست  الهی رنگین

 .است

دیدارازاین از  -رو،  صلی  خواہ  اکرم  زمان   ازیا  باشد  وسلم  وآلهعلیهاللهپیامبر  امامِ 
است.    در هر حال، یگانه وسیله و تنها راه برای دیدار آخرت و ملاقات بهشت  -السلامعلیه

یدان   یرا این    راحتِ   موجبِ   و  تسکینِ قلب  باعثِ این دیدار برای مر و   عقیدہجان است، ز
قرب و نزدیکی به او.    برای ]ستراهی[تعالی قرار دارد و به وجود باری عقیدۂ   تحتتصور،  

اطاعت   گیری از هدایت الهی و تحقق و وابستگی به دین خداوندی، بهره  رجوعاز آن،    مقصد
تا   است؛  پروردگار  رحمت  هٔ حصّ از  شفقتاز  و  رحیمها  و  رحمان  خدای  حضرت   ،های  و 

 .، همین است]هارحمت[چراکه وسیلهٔ حصول این حاصل گردد؛  )ص(رحمتِ عالم

 

  :)ع( عرش و امام
طواف که  دانست  یعنی    یقامم  به  کردن  باید  عقیده،    گرد  چرخیدنمقدس،  با  آن 

یم،  محبت، تعظیم و   .  دارد   عزت و حرمت بسشود،  طواف خانهٔ کعبه انجام می  کهچنانتکر
که فرشتگان است  شده  کنند.  عرش عظیم را طواف می  ،در کتاب »دعائم الاسلام« ذکر 

تعظیم عرش    منظوربهآید که آیا طواف فرشتگان فقط  می  دیدی معنادار پسؤال  جادر این  اکنون
این باشد که طواف فرشتگان برای تعظیم   جوابخداوند؟ اگر  است یا برای عظمت و بزرگی  

طواف عرش و    جایبهشود که چرا فرشتگان  مطرح می  سؤالخداوند یا بندگی اوست، باز  



8 
 

 ِ می  العرش  حمَلَةَ حمل  را  عرش  که  نمی  ،کنند()فرشتگانی  طواف  را  خدا  یرا    کنند؟فقط  ز
تعظیم و عبادت باید تنها    ،بنابراینو عرش خدا نیست،    ،خدا است  «رحمان »  کهظاہر است  

یک هیچ بیباشد،  خدا رایب   ؟شر

يلاهل    یعنی ،تواند بدهد، مگر اهل حقیقتکس نمیرا هیچ  سؤال این    جواب   و .  تأو
يلییکی از ابعاد   .  اندعظیمشِ  عر  حاملانِ   یناین است که ائمهٔ طاهر   گوہرِ عالی صفاتاین    تأو

 رحمان است که بر   ،عرش الهی است. حقیقت توحید   هماناست،    انکه بر آن   مطلقی  نور
همان فرشتگانی هستند که این عرش نورانی را طواف    ،منانمو    ارواحِ و  است.    قائمنور    این
 :استالسلام مولانا علی علیهگرامیِ  ارشادِ  کهچنان ؛کنندمی

« َ َ ا ّ  ن َ ه   ی  ذِ ا ال َ  و  «ی  دِ ل  و   ن  مِ  مع الابرارِ  اللهِ  شِ ر  عَ  ل  مِ حا

)یعنی امامان(، عرش    فرزندانمنیکوکاران از    همراهبهترجمه: من آن کسی هستم که  
 .کنمخدا را حمل می

 

 :)ع(و امام )ع(آدم
یزاز قرآن   َ لِ اوّ    که در انسانِ   گرددمی  ظاہر و واضح    این حقیقت  ،عز ور، یعنی   این د

علیه آدم  خوحضرت  روح  حکیم  خدای  راروحِ   همان،  دمیدکه  را    دالسلام،  پاک  در     
آیاتِ   بیبی  حضرت به  )نگاه کنید  بود  دمیده  نیز  علیهاالسلام  یم  مجید  مر ، ۲۹:۱۵  قرآن 
قدسی که    د که همان روحِ گردمی معلوم ،رو  (. از این۱۲:۶۶، ۷۲:۳۸، ۹:۳۲، ۹۱:۲۱

الله صلوات)انبیا و ائمه  تمامی    در سلسلهٔ مقدسِ   روح   همان گر شدہ بود،    جلوہدر آدمِ صفی  
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نیز   اجمعین(  بل که  است  آمدهیافته    تداوم علیهم  آن،    علاوہ؛  اوّبر  صفِ  دینِ  نیز را    لبزرگانِ 
یم  مثالِ از    کهچنان،  است  حاصل شدہپاک    روحِ   این  روشنیِ    ؛ظاہر است  )ع(حضرت مر

بل که   امام،  نه  و  بودند  پیامبر  نه  ایشان  یرا  بودند  بزرگِ   یعنی  ،صدیقهیک  ز شما    پس  .دینی 
  )ع( آن، آدم  سببِ الهی که به  که همان روحِ یقیناً تصدیق خواهید نمود  ، بل که  خواهید باور کرد

در انسانِ کامل موجود است. بنابراین، هر پیامبر و امام    کنون نیزامسجودِ فرشتگان گردید،  
استشایستهٔ   یم  تکر و  انسانِ   ؛تعظیم  هیچ  نمی  یخردمند  و  که  هرگز  ید  بگو که  تواند  تعظیمی 

  می تعظیشود، کفر و شرک است؛ در حالی که  برای پیامبران و اولیا )امامان( روا داشته می
  .انجام دادند آدمبرای فرشتگان  ، بسیار برتر از آن است که خداوند فرمودهٔ 

  ن، دلایل و براهین ایانسانِ کامل است، و پس از    دلیلی بنیادی بر مرتبهٔ عظیمِ یک  این  
بوط ب  که  آیندمی  از قرآن و حدیث، و از عقل و نقل   عظمت، بزرگی، حرمت و توقیرِ   همر

 .هستند زمان علیهماالسلام  اکرم و امامِ  پیامبرِ 

 

 :)ع(و امام  )ع( انبیا
نبوت است   شود: بخش نخست، دورِ ما، زمان به دو بخش تقسیم می  عقیدهٔ بر اساس  

نیست  امامت. در دورِ   و بخش دوم، دورِ  امامی نبی یا رسول    ولی در دورِ  ؛امامت، هیچ 
نیز    بعضینبوت،   امام  ایناندبودہپیامبران،  از  در  .  پیامبرانِ    های نام  اینجارو،  آن  مبارک 

یم که در زمان خورا می یمشهور  :اندهبودنیز   امام، دآور
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 )ع( حضرت شعیب۔ ۹ )ع( حضرت شیث۔ ۱

 )ع(حضرت هارون۔ ۱۰ )ع( حضرت هود۔ ۲

 )ع( حضرت یوشع بن نون ۔۱۱ )ع( حضرت ابراهیم۔ ۳

 )ع(حضرت الیسع ۔۱۲ )ع(حضرت اسماعیل۔ ۴

 )ع( حضرت داوود ۔۱۳ )ع( حضرت اسحاق ۔۵

 )ع(حضرت سلیمان ۔۱۴ )ع( حضرت یعقوب ۔۶

یا ۔۱۵ )ع( حضرت یوسف ۔۷  )ع( حضرت زکر

 )ع( حضرت یحیی   ۔۱۶ )ع( حضرت ایوب ۔۸

 )ع( فا صّ الحضرت شمعون ۔ ۱۷و   

را ۱۵۳، ۱۵۱، ۱۴۹، ۱۴۷، ۱۴۵ :فی الاسلام«، صفحات  ةکتاب »الامام )
 ( کنید  هملاحظ

َ  را )ع(است که امام مقصود این ،بنابراین  است،  حاصل   )ع(پیامبر قرب و نزدیگیِ  سب
   هنشدکس دیگر هیچنصیب است،  آمده  دستبه )ع(از رسول را  )ع(ای که امامو مرتبه

بارهٔ  کمالیشود که اوصاف می این ثابت، امر. از این است ای که در قرآن حکیم در
ین  هنیز متعلق ب  هاآن، ذکر شده )ع(کرامپیامبران     مسلمّ، این حقیقتی پساست.  )ع(ائمهٔ طاهر

، فیوضات و برکات فراوانی نهفته است که هر )ع(است که در دیدار مبارک امام زمان
یش از آن بهره  اندازهٔ همتبهمؤمنی   .گرددمند میخو
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 : )ع(قرآن و امام
حکمت کلام  مقدّس،  تعالیآمیز  قرآن  هر    خدای  بر  آن  حرمت  و  تعظیم  که  است، 

ً قولکه    ابدآواجب است؛ و در این راستا، هرگونه    داردینمسلمان   ً و عمل  ا نسبت به آن    ا
ً . مورد تحسین واقع خواهد شد، جا آورده شودبه یم امام زمان  طورهمین  کاملا ، تعظیم و تکر

تنها عزتّ، نهربّ ال  حکم، به  (ع)جناب آنچراکه    ؛علیه نیز واجب و ضروری استالله صلوات
ناطق« خدای حکیم    »کتابِ ایشان  زمان،  د، بل که همن»معلمّ قرآن« قرار دار  عظیمی  مرتبهٔ در  

   .ندنیز هست 

یز  تقدّس و شرفِ   گونه که نسبت بههمان ، است  ای آشکارگستاخیاین یک    قرآن عز
ید بگو نمی  ،که کسی  حتی  قرآن  نشستهاین  آن  بر  که  را  مگسی  بپراندتواند  به  ،  ،  گونهینهم، 

امامِ   های بشریِ بر یکی از جنبهاعتراض   یم    و انکارِ مقام  عالی  وجود  ،  )ع( جنابآنتعظیم و تکر
 .است انسان سوی از خطای بزرگیک  که، بل یِ ای ضعف عقل نشانهاین 

  ]قرآن[  محبت آن  عقیدت و    با نهایت   نخست آن است که    ی اسلاممثال قرآن از رو
، و سپس بر   دیھمفواند و  خ  آن را ،  داشتخود  ، آن را در سفر و حضر همراه  فترا بپذیر

پذیرفت،  را با اخلاص و یقین    )ع(مقام، ابتدا باید امامِ عالیگونههمیند.  وارشادات آن عمل نم
دیدار  محبت  ،دوستی  هٔ جذب را  و  وجود   او  در    ،پروراند  در  و   مندیعقیدتاین    هٔ نتیج آنگاه 

در پرتو آن نور،  که  شود،  السلام حاصل میامام برحق علیه  اتِ هدایتعلیمات و  اخلاص، نور  
   .گرددمی نجاتِ ابدی حاصلعمل کردہ  )ص(خدا و پیامبر احکامِ به 
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 : )ع(امامخانهٔ کعبه و 
که پروردگار عالمَ   ستا  همین  دلیل کافی  .است  ی تعالیخدا  خانهٔ کعبه، خانهٔ مقدسِ 

،  ۲۶: ۲۲، ۱۲۵: ۲و حرمت به آن بخشیده است )  عزت   بس دهقرار دا آن را خانهٔ خود 
یش  خود و منطقِ   یِ وجز   عقلِ   معیاراگر کسی با    اکنون(.  ۳: ۱۰۶ ، نموده اندازه  ناقص خو

و   بتحرمت  را  خانهٔ کعبه  یلیِ حکمت  هبو      بداندپرستی  تعظیم  تأو نکنداآن    های  پس ،  قرار 
اقل باور ندارد که در آن، حکمت و  حد  چراکهبزرگ اوست؛    فهمی و جهالتِ این نشانهٔ کج

 .باشد ]نهفته[خداوند  مصلحتیِ 

خانهٔ   عالیِ  هٔ رتبحقیقت،  قامِ در م )ع(جناب که آن است السلامهمچنین امامِ زمان علیه
هستند.   دارا  را  و   دلایلِ متعدد  ،  آناثبات    در  هک خدا  عقل  و  حدیث،  قرآن،  از  روشن 

اهرِ  واَل باَطنِ     :بموجب  لیل این استدیک    هجملمعرفت وجود دارد. از   ل  واَلآخِر  واَلظّ   ه وَ الأَوّ 
در    هٔ درج  (۳: ۵۷) و    المیع  رهخداوند  در  کهچناناست.    موجودثابت  یعت،    عالمِ ،  شر

السلام  امامِ زمان علیه  پاکِ   حقیقت، شخصیتِ   کعبه است؛ و در عالمِ   خانهٔ    همانخانهٔ خدا،  
یعت ظاهر است و حقیقت باطنِ آن. و این امر  است  حق تعالیخانهٔ   یرا شر ً ؛ ز ناممکن   کاملا
ظاهر  است در  را    ،که  مخصوصخانهیک    خداوند  باطن    ای  در  اما  خانهٔ    چنینباشد، 

 .باشدن مخصوص

، ممثول آن. و  )ع(مقاماست و امامِ عالی  است که خانهٔ کعبه مثال ی اینواقعبل که امر 
صد  مقدس، متبرک و شایستهٔ    بس  ر دوه  ،وندخداحقیقتِ    و ممثولِ   مثال  که  شکی نیست

 .اندتعظیم
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 : )ع(و امام  )ص(حضرتآن
  تعالی که خدای    داشت  یادبه    خوب را    خداوندیحکمت    خاصِ   لِ واینجا باید این اص

فرموده، تمام    )ص(حضرتآنبه    ارشادی  ،امور دین  باب  در هر جایی از قرآن حکیم که در
نظر خداوند بوده است؛   مدنیز    )ص( حضرتآنرشد و هدایت   ،حکمت  ، علم  ع یذراوسایل و  

، مردم جهان را هدایت و راهنمایی خواهند  در حال و آینده  )ص(رسولِ اکرم  ،هاآن  به وسیلهٔ 
 :شودمین در ذیل پیش آاز  ی هامثالچند  .کرد

 :است  تعالی  حقارشاد گرامیِ ۔ ۱

ِ وَ  ّ كَ ا َ ط     إِلىَ    لتَهَ دىِ    ن تقَيِم    صرِ س  ً و  (،  ۵۲: ۴۲) مُّّ راهی    سوی  به  تو  )ای رسول!(  یقینا
 واضح   ،یافتهفیصله،  قطعی  بطور  حقیقت   ، ایناز این بیان خداوندی  .ی نمایمی  دایت راست ه

که  گردمی یضد  مستقلِ هدایتِ مقدسِ  هٔ  فر عهدهٔ      بر  قیامت،  تا  اسلام    )ص(حضرت آندین 
بود امرخواهد  این  که  است  روشن  و  که    ،.  بود  ممکن  صورتی  در  از  ،  )ص(حضرتآنتنها 

یق قرآن مقدّ  هدایت دینی را    صبیِ فرضِ من ، این  )ع(مقامعالی  س و جانشین خود یعنی امامِ طر
انجامه طور   هالحمدللدهند.    موارہ  همین  است  شدہ  ہمین  و  اسماعیلیان،    سبب ،  که    ه ب است 

   .کنندمی  رسولاز  اطاعت السلام،فرمان امام زمان علیهو  امر هٔ وسیل

به    ۷۳در آیهٔ   ۔۲ ! با کافران )با شمشیر(  )ص( رسولاست که: »ای    فرمودہاز سورهٔ تو
بان( جهاد کن و بر آنان سخت بگیر«   و با   حکمِ است که این    ظاہر. (۷۳:  ۹)  منافقان )با ز

ار  هدِِ اجَـجهاد )  ـك فّ    )ص(حضرتآنلفظی تنها خطاب به    اعتبار: با کافران جهاد کن( از  ٱل
کافران    بر خلافتنها  یک و    )ص(اکرمخداوند هرگز این نیست که پیامبر    مقصود  امااست،  
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جنگی    وسایلمنافقان جهاد کنند، بل که معنای آن این است که در این فرمان جهاد، تمام  و  
خصوصاً سردارانِ ؛  کردها جهاد خواهد  با آن  )ص(حضرتآن  است که  تعالینظر خدای    مدّ 

شود که روشن می  ، این حقیقتامراند. از این  شده  مقرر  )ص(که از جانب رسول خدا  لشکر
  )ص(حضرت آن، در بسیاری از آیات قرآنی در کنار  )ع(خلیفهٔ رسول، یعنی امامِ برحق   جمیلِ   ذکر

است.    رسولنمایندهٔ    هب   هاشارنیز    هاکه در آن   دانند عموم مردم نمی که  آمده است،    ایگونهبه
 .نیز واجب است )ع(، تعظیم امام ( ص)است که در دین اسلام، پس از پیامبر پس نتیجه این

ُّّور    لفظ استۚ  همشتمل بر س  هک  ، نورهٔ آی  رحکمت ازپ    بخش  یک   ۔۳  ۲۴)  ن ور  علَىَ    ن
یادی نهفته استدر آن حکمتو  ،  (۳۵: که با تأمل در آن، بسیاری از حقایق نور   های ز

ُّّور    در »  کهچنانگردد.  می  واضح از شخصیتی    بعد  ،است که نور  این  نخستین اشاره  ،«  ن ور  علَىَ    ن
یرا معنای دیگر منتقل میبه شخصیت   همین است. این معنا    ی بر روشنی  دیگرروشنیک  شود؛ ز

 )ع( امامِ برحق  ،در زمان خود نور بود و پس از او  ص()رو درست است که پیامبرتنها از آننه
سلسلۀٔ  این  ،  )ع(آدم  حضرت  نِ ازماست که از    درست، بل که از این جهت نیز  فتگر  قرارنور  

   .جاری استهمواره نور ی هاشخصیت

ّ   )ع(عظمت و بزرگی امامِ زمانکه  ،  شد  ظاہر  قرآن و اسلام  از رویپس   م  حقیقتی مسل
ازاین عقیده  ،رو است.  دیدارِ   دارد  حقیقت  این  حاضر  که    )ص( پیامبر  دیدارِ   نمایانگر  )ع(امامِ 

   .است خدا دیدارِ  مقامقائم، )ص(پیامبر ؛ و دیدارِ است
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 :وسیلهٔ هدایت
مثالهمان در  این  بالا  مذکورِ های  گونه که  الهی    وضاحت  محمد   شد،  هکردقانون 

پرستی و رهبریِ   هن  )ص(اللهرسول ، بل که  نددین الهی را بر عهده نداشت   تنها به صورت شخصی سر
به  )ص(حضرتآن برحق   وسیلهٔ بهخداوند،    حکم ،  امامِ  و  سماوی  علم،    )ع(کتاب  سرچشمهٔ  نیز 

و   رشد  داشت.  حکمت،  نگاه  برقرار  و  جاری  دنیا  در  را  یش  خو چنین هدایت  معنا  این  از 
، همان  )ص(است، و هدایت رسول  )ص(، همان هدایت رسول)ع(که هدایت امام زمان  آیدبرمی

یمه   از کهچنانهدایت خداوند؛   :است ظاہراین آیهٔ کر

 ً بَکَِّ هادیِاً وَ نصَیرا   نصرت تو پروردگارت، برای هدایت و  و  ،  (۳۱:  ۲۵)  وَ کَفی  برِ
   .است کافی

، مطابق سنت و  ای تعالیاست که خد  اینمقدس    قرآنِ   پرحکمتِ این تعلیم    از  مقصود
هدایت   مقرر فرموده است، همان نظامِ   که  نظامی را  ،، برای هدایت نوع بشریش خو   عادتِ 

یف شدہ  ،مورد پسند خداوند است، و در اینجا از همان نظام است؛ و آن اینکه هدایت   تعر
همواره   الهی  تأیید  است.  ادی ه  وسیلهٔ بهو  آمده  فرود  برحق  قطعی  پسانِ  حقیقت  یک  این   ،

و ائمه علیهم که هدایت انبیا  که آناناست  خداوند است، چرا   هٔ مرتب   السلام، همان هدایت 
ِ   عظیم    .دارا هستند  را  (متصل به خدا) ( و واصل باللهشدہ  از طرف خدا امر) اللهنمأمور م
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 : )ع(و امام )ع(بیتاهل
صلی اکرم  رسول  اهلوآلهعلیهاللهحضرت  بارهٔ  در چنین    اطهارِ   بیتِ وسلم  ارشاد  خود 

 :اندفرموده

ّ ذیِ نفَ سیِ   ِیدَهِ   واَل ّ  لاَ یدَ خِ  ب یماَن  حَت ّ  ل  قلَ بَ رجَ ل  ال إِ ک م  للِ  ّ حبِ ولهِ  ى ی   هِ ولَرِسَ 

ایمان در دل   که قدرت اوست، هٔ قبض ترجمه: قسم به آن ذات پاکی که جانم در 
خدا و  برای  ،دوستی و محبت ،( بیتشما )اهل ]هٔ وسیل[ از آنکه تاشود نمی داخلکس هیچ

 .باشد هداشت نپیامبرش 
 ( احمد بن حنبل ترمذی و مسندِ  هٔ حوال، بةمفتاح کنوز السن)

نه یف  شر حدیث  این  دوستی  تنها  از  و  به  محبت  اهل پنجنسبت  یعنی  پاک  بیت  تن 
، چرا  شودمینیز واجب    )ع(امام زمان  ، بل که ولایت و دوستیِ گرددمی  قرار  یلازمضروری و  

یم    این  ثبوتِ از  است. پس    )ع( امام زمان  اهمان   ،)ع( بیت اهلد  ، مقص)ص(که پس از رسول کر
است که   اینمحبت حقیقی    ی اینتقاضاتوان گفت که  ، می)ع(هادی زمان  محبتِ دوستی و  

برحق امام  مبارک  محبتِ   حاصل  )ع(دیدار  این  در  تا  روز  دینیِ   شود  پاکیزه،  و   افزونپاک 
 .آیدترقی حاصل 

بارهٔ مولانا علی )ص( نور احضورِ همچنین   :اندفرموده )ع(در

 ُّّ حبِ ِ ه  لاَ ی  ه  ا ا م ؤ منِ  ولَاَ ی ب غضِ  ِ لّ  ا م ناَفقِ  ا  لّ 
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او  مؤمن    جز  داردنمی  دوست را    اوترجمه:   با  منافق  ورزدنمی  دشمنی و   . جز 
 (احمد بن حنبل  و مسندِ  ،ه، ابنِ ماجترمذی هٔ حوال، بةمفتاح کنوز السن)

همان  اینجادر   که  است  ضروری  نکته  این  قرآن،  دانستن  فرقان،    حیثیتبهگونه که 
است،   باطل  و  حق  میان  تمایز  حقیقت  آن  )ع(عالی  علیِ طور    همانموجب  که ندامعیار   ،

 .شود مؤمن کیست و منافق کیستواسطهٔ او شناخته میبه

 :است  )ص(حضرتآن اقدسِ فرمان 

حبُِّّ علَیِّ   ّ   ی  و   هالل ّ  ورَسَ  انهِ  لهَ  واَلل  ّ حبِ ول ه  ی   ه  ورَسَ 

 .دارندمیدارد، و خدا و پیامبر نیز علی را دوست  ترجمه: علی خدا و پیامبر را دوست می
 ( احمد بن حنبل ترمذی و مسندِ  هٔ حوال، بةمفتاح کنوز السن)

 :اندنیز فرموده

 َ ٌّ باَب هاَ ا حکِ مةَِ وعَلَیِّ  ناَ داَر  ال 

 .است ]خانه[و علی، درِ آن  امحکمتترجمه: من خانهٔ 
 ( ترمذی هٔ حوال، بکتاب مذکور)

 )ع( امام زمان   السلام دارا بودند، همان مرتبهٔ علیهای که علی  پس باید دانست که مرتبه
نورِ همان  یرا  ز علی   است،  در  که  حاضر  )ع(ولایت  و  حی  امام  در  اکنون   جلوہ گر  )ع( بود، 

 .است
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یف مذکور، و بزرگی،     ،، عظمتدیگر  احادیثآن از بسیاری    افزون بر  از احادیث شر
ّ )ع(و امام زمان  )ع(بیت اطهارفضیلت و کرامت اهل این احادیث،     از  و  .م است، ثابت و مسل

علیهکه  شود  میقرآنی    آیاتِ   وضاحتِ  علی  ولایت  به  بوط  زمینه،  السلاممر این  در  پس  اند. 
شک جای  بارهٔ محبتباقی نمی  یبرای هیچ دینداری  در که    و نتایج دیدار پاکِ   دوستی  ،ماند 

پرسش در جهت افزایش علم و معرفت  این    آنکهالسلام، پرسشی مطرح سازد؛ مگر  امام علیه
 .است  مفیدو  صحیحباشد، که در آن صورت 

طبق مشیت و مقصود خداوند تبارک و تعالی و   ،، الحمد لله، مؤمنان حقیقیهرحالبه
صلیّ او  محبوب  زمان  کهچنانوآله،  علیهاللهپیامبر  امام  به  است،  دوستی   )ع(شایسته  و  محبت 

هموارهمی و  مقدس    ورزند،  و  مبارک  دیدار  خواهان  و  ِ   اینمشتاق  نور   شاه و  ولایت 
 .اندهدایت

 

 : )ع(مؤمن و امام دلِ 

است؛ اما نکتهٔ    تعالی  ی( خدابندۀ مؤمن عرش )یعنی تختِ   ارشاد نبوی، دلِ   طبق
  مختلف   نور ایمان، در مراتبِ   کمی و بیشیِ   لحاظاست که مؤمنان از    این  اینجا قابل تأمل در  

این  قرار   در  و  است  کامل    طوربهسخن  این    ،هسلسلدارند،  امام  حقیقت  و  پیامبر  که 
  مبارک این دو شخصیتِ   د. پس قلبِ قرار دارننور ایمان  کمال  درجۀٔ    درالله علیهما(  )صلوات

روحانی،    عالم است، و در واقع، عرشِ   خداوندِ   عرشِ   ،صحیح  یمعناراستی و به، بهبزرگبس  
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و عرفانیِ  همین است.    نورانی  که در دیدار ِمی  ظاہر،  پس از اینخداوند  امام    مقدسِ شود 
 .نهفته است فراوانی ، برکات )ع(زمان

 

 : )ع(اطاعت، محبت و دیدار

، نخست اطاعت از خداست، سپس ظاہر است(  ۵۹:  ۴از آیۀٔ اطاعت )  کهچنان
ین(. اما همگان  )یعنی ائمۀٔ    )ع(الامرو، و پس از آن اطاعت از اول)ص(اطاعت از رسول طاهر

محال و ناممکن است، و   )ص(واسطۀٔ پیامبردانند که اطاعت و فرمانبرداری از خداوند، بیمی
بان   ، روست. از همیناممکن  غیر  )ع(نیز بدون امام زمان  )ص(در حقیقت، اطاعت از پیامبر   به ز

فرموده   چنین  محبتِ شدہ  حکمت  که  پیامبر   است  یق  طر از  و میحاصل    )ص(خداوند  شود، 
یعنیز    )ص(حضرتآنمحبت   است    پسد.  شومی  حاصل  )ع(وقت  امامِ   هٔ بذر آن  منطقی  نتیجۀٔ 

ِ از اطاعت و محبت است   مثالی که این، نه تنها   دیدار و ملاقات با خدا نیز همین    ، بل که راه
پیامبر و   ملاقات و معرفتِ توان ، می)ع(حیّ و حاضر امامِ  مبارکِ  دیدارِ  هٔ وسیلاز  هکاست؛ 

 .را حاصل کردخدا 

 

 ا:وسیله و دع

آیهٔ  ۔  ۱ بارۀ    ۶۴در  در نساء،  سورۀ  زمان عدهاز  در  مردم  از  پیامبر  ای    )ص(حیات 

کردند، نزد    ظلم   های خودجان، هنگامی که بر  اینانو اگر    :است  ارشاد فرمودہ شدہچنین  



20 
 

نیز برای آنان طلب مغفرت    )ص(کردند، و پیامبراز خدا طلب آمرزش می  سپسآمدند، و  تو می
بهنمود، بیمی بان مینہایت پذیر و تردید خدا را تو  .یافتندمهر

این  ۔  ۲ مطلب  الهی    حکمِ از  ظاہربهاین  صاف  که  می    طور  و    حاضر  اهمیتِ شود 
برحق  بودنِ   موجود وچیست  )ع(هادیِ  ایمان    هٔ وسیل  ،  اهل  برای  او  پاکیزۀ  و  پاک  دعای 

ک  یکو این    . ضروری استقدر  چ حقیقت  این  بر  است   دیدارِ   هک  ہنگامی   هاشارۂ واضح 
زمان امامِ  یعنی  کامل  ّ م  )ع(مرشدِ  بعضی  شود میر  یس دل  وقت  آن  در    صورت به  منانمؤ، 

ظاهری   کیفیتِ . این  شود می  اختیار اشک از دیدگانشان جاریگردد، و بیمی  نرم  همعجزان
باطنیِ   خوش  چنین و  خداوندنصیب،  مؤمنان  حضورِ  بهنه  در  و  حیثیت  تنها  به  خصوصی  تو

بل که  می  پیشدعای   عملیِ  شود،  صورت   عالم پروردگارِ   نِ االشعظیمنعمت    شکرگزاریِ ہمین نیز 
   .هستند  دیدارِ پاک سبب به ،هابرکات و سعادتاین همۀٔ ، اصلاست؛ و در 

برای    او  شود،می  مصروف  ای تعالیخد  بندگیو    آنگاه که بندۀ مؤمن در عبادت۔  ۳
  طور گیرد. بهمی  کمک  ھای عام و معمولیچیز، از  ی پاک خداو ذکر و عبادت    ،حمد و ثنا

چنین    کیفیتمثال،   او  یعبهنخست  او    هک:  باشدمیآواز  را    هٔ ذر هوا  یه  درتنفس،  پر  ها  ر
بان، کام، دندان  مددد، سپس با  کنمی حروف   ،شدهذخیرهها، از آن هوای  ها و لبحلق، ز

می کلماتی  و  و  آنبهسازد،  میواسطۀٔ  خداوند  تقدیس  و  تسبیح  به   .پردازدها 
َ     نیز یک مخلوق است،این بدان معناست که انسان، که خود   یعنی   ،سفَ با این روش از ن

و   میآوازهوا  حروف  و  ،  می  عبادتبه    آن  وسیلهٔ بهسازد،  نکتهخدا  این  از  این    ،پردازد. 
آن  به وسیله است، و بی  محتاج، سخت  دین و دنیااز    مقامیشد که او در هر  حقیقت ظاہر  
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رو، در امور دینی، باید همواره به هادیِ برحق رجوع  هیچ کاری از او ساخته نیست. از این
 .شود

 

 :خداوندی دیدارِ 

چون    ذات اقدس خداوند بی  هک  قرآنِ حکیم است  اساسیِ   یحقیقت  امراین    ه گرچ ۔۱
تنها در عالم خدای تبارک و تعالی است که نه  ارشاد گرامیِ اما این نیز  و بی چگون است،  

به دیدار پاک خدای رحمان ممکن دستیابی    ،دنیا نیز   روحانیتِ   مراتب عالیهٔ آخرت، بل که در  
یم که چنین دیدارِ به این مسئله نمی  اینجاما در  و  .  است ّ   پرداز ب شود؟  میانی چگونه حاصل  ر

ِ بهیا    هواسط   و  هوسیل  از کدام   کهچنان، دیدار خداوندی حق است،  هرحالبه  ؟راست  راه
یم است ارشادِ    :قرآن کر

به سوی پروردگارشان  بودند،    خواهندبشّاش    ہشاش  هاچهرهبرخی از  در آن روز،  ۔  ۲
)می این    .(۲۳–۲۲  :۷۵نگرند  حکیم،  قرآن  مبارک  تعلیم  این  پرتو  در    روشن حقیقت  پس 
رو اهمیت  الله علیهما( از آنشود که در دین اسلام، دیدار مبارک پیامبر و امام )صلواتمی

  ایشان ن، اطاعت و محبت خداست، دیدار مقدس  آناگونه که اطاعت و محبت  دارد که همان
 :اندفرموده  )ص(حضرت رسول اکرم  هک،  ستو در همین معنا  .نیز دیدار پاک خداوند است

ِ ا  رَ  منَ     .گمان خدا را دیده است؛ یعنی هرکه مرا دید، بیرأََ الله فقَدَ   ی  ن

بان حکمت چنین ارشاد شده است که دوستی و    ۷۹در آیهٔ  ۔  ۳ سورۀ اعراف، به ز
یرا  ، خود سببِ انکار نصیحت و هدایت میبرحق  با هادیِ   محبت نداشتن   خاصیتِ این  گردد؛ ز
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اگر سخنان    خصوصرا   به  یناصح  نصیحتِ یا      یتعلیمِ معلم کس،  که هیچ  استانسان    فطرت
محبت داشته باشد. و اگر در برابر و  عقیدت    با او  پذیرد کهدر صورتی می  تنہادینی باشد    

پا گردد، تعلیم و  ، راهی برای نفوذ و  نصیحت رشد و هدایت، دیواری از مخالفت و دشمنی بر
 .نخواهد یافتتأثیر 

طور مستقیم حاصل  به  الیتع  یدینی است که محبتِ خدا  تعلیماتاین توضیح از   ۔۴
وسیلهٔ نمی از  محبت  این  بل که  ّ   )ص( پیامبر  شود،  از شومی  رمیس اطاعت  و  محبت  برای  و  د؛ 

امامِ زماننیز وسیله  )ص(پیامبر آن وسیله،  است، و  که در دنیا  (ع)ای لازم  حاضر و   است؛ 
  هٔ در نتیج  هکهای دینی است؛  تمام محبت  اساساصل و    حیثیتِ او به  موجود است، محبتِ 

 .گرددخداوند حاصل می محبتِ  سپس، و )ص(محبت پیامبر ،آن

های مؤمنان افکنده است؛ یعنی  ایمان را در دل  فرماید که خداوند محبتِ قرآن می ۔۵
یز ای است به اینکه  و محبوب گردانیده است. و این خود اشاره  ایمان را برای اهل ایمان، عز

 .و محبت شود با ایشان دوستی اند، باید مجسم  ایمانعلیهما( که اللهپیامبر و امام )صلوات

 :اند وسلم فرمودهوآلهعلیهاللهسرورِ انبیا، حضرت محمد مصطفی  صلی ۔۶

ِ ا َ رَ  منَ    .را دیده است ی تعالیمرا دید، همانا خدا که ہریعنی:  ؛رأََ الله فقَدَ   ی  ن

از      ز جمله اینکهااست؛    عظیمهای  از حکمت  پ ر،  )ص( ورِ اقدسمبارکِ حض  ارشادِ این  
امر  نبوی،    فرماناین   این  اکرم    دآیمیبدست  ثبوتِ  رسول  چهرهٔ   )ص(که  خود،  عصر  در 

بیعت )   کهچنان؛  اندبودهخداوند   آیهٔ  دستِ    )ص(  پیامبر  کهنیست  شکی  (  ۱۰:  ۴۸در پرتو 
چهرهٔ  )الله،  وجه  بزرگ  مقامِ   )ص(حضرتآنبه همان صورت نیز، بدون شک،    ،   اندبودہ  خدا
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دارا    (خدا یناندبودہرا  طاهر ائمهٔ  ایشان،  از  مقامِ    درخود،    زماننیز، در    )ع(. و پس  همین 
 .هستند چهرهٔ خدا 

به  خواهد بود؛  شادمانی    حدبی  را  منان حقیقی  مؤاین حقیقتِ روشن،    دانستن   پس از
 روشنیِ در    اندازہورزند، به همان  اشتیاق می  )ع(که برای دیدارِ مقدسِ امام زمان    همان اندازه

 . دیابمی  افزایشہموارہ   شانایمان 

 ارشاد است:  )ع(علی مولا امِ کل یعنیبیان ال ةدر خطب ۔۷

 َ َ ا م ا وجَ ن َ تِ وَ ال  اوه  اللهِ فیِ السّ   .ها و در زمینیعنی: من چهرهٔ خدایم، در آسمان  ؛ضِ ر  ا

یل این بیان نورانی چنین است که رسول و امام )صلوات علیهما( از آن جهت الله تأو
  ، شناخت و معرفتِ ایشان  از  ؛یندخدا  چهرهٔ خداوند هستند که در عالم دین، خلیفه و نایبِ 

یرا  حاصل می  وندمعرفتِ خدا ،  شودمیتعالی میسرّ  دیدار حق  ،ایشان دیدار  هٔ از وسیلگردد؛ ز
    .است  پنہانپروردگار محبتِ  ایشان محبتِ در و 

  هٔ نائب مناب مرحلاین    ذاهلاست،    اللهلقاء   نخستِ هٔ مرحل،  الهی  دیدارِ   قینی یهٔ وسیلپس  
 است.  حق تعالیدیدار  مقامقائم )ع(و امام  )ص(یدار پیامبردوم است، یعنی د

مخلوقات است، چرا که خداوند  الپذیرفته شود که انسان اشرف اگر این حقیقت  ۔۸
یر   فضیلت  ،موجودات  تمام چیزھای کائنات و  او را بر   و کرامت بخشیده است، آنگاه ناگز

 افضل و    اشرف  هاز ہم  باید این حقیقت را نیز قبول کرد که انسانِ کامل در میان نوع انسان،
 .اند، به حسب مراتب، فرشتگان و روحانیانکهای نی؛ و نیز ارواح انساناست
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امام  (ص)که پیامبر  بودخواہد  این نیز حقیقت  در این صورت،  پس   که خود ،  (ع)و 
نزدیکی به  های کاملانسان و  قرب  درجۀٔ  ین  در بلندتر   الفاظ قرار دارند. به    حق تعالیاند، 

در   بزرگواران  این  که  گفت  باید  فی  کیفیتِ دیگر،  بالله  و    اللهفنا  این   ؛دنستهبقاء  اگر  یرا  ز
ِ مسافت اہم  بودند و اندکی   نمی  خدابه  واصل    هاین گون ،  صاحبان ،  بودماندہ  خدا باقی  ز راه

شد که انسان کامل    ظاہر پس    ،باشند  مردمحقیقی    یتوانستند راهنماآنگاه چگونه می  پس
خداوند    لیک   طوربه  را حاصلبه  این  ؛است   رسایی  از  فیضسعادتِ  رو،  و  امام    آثارِ دیدارِ 

شی  (ع)زمان تا    لازمی  از    طوربهبتوانند    منانمؤاست؛  آقای  حضورِ کامل  و  خود،    (ع)مولا 
   .کنند حاصلدعای برکات 
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 « فنا» و  « انا»
 

ِ در   موضوعِ   آخر دل  کشدل  این  حقیقی«،  و  »دیدارِ  چند    مناسبپسندِ  که  است 
بارهٔ   ایقحق در گردد؛    نیز  روشن  »فنا«  و  که  »انا«  ینمفیچرا  م لاقاتِ   نتیجهٔ   دتر و   دیدار 

مقدّسِ  و  ک  ،حانیور  معشوقِ   مبارک  باشد  باید  صادق  »انا«  هچنین  محبِّ  در    ،)خودیِ( 
ین سعادتاین بزرگ. و  حقیقتِ محبوبِ حقیقی محو و فنا گردد میسرّ و  در صورتی    تنها  ، تر

 .گیرد کمک کامل  طوربه از علم و عملمند، دانششود که مؤمنِ حاصل می

  توان می  در این باب  ،روازاین  ؛ های گوناگونی استدارای جنبه»انا« و »فنا«  موضوعِ  
خوانندگان،    برای  دلچسپی  آسانی و  ، سهولت  با توجه به  ،ما در اینجا  ولی  .طالب فراوانی نوشتم

جنبهمی به  که  خواهیم  یم  بپرداز موضوع  این  از  اصطلاحات  ای  و  دشوار  الفاظ  به  نیازی 
 .نباشد مشکل

به  کهچنان »انائیت«  یا  خودیِ »انا«  است  معنای  اشارہ کردہ  هک  انسان  آن   سوی 
»فنا«  شود می  ه گفت  »من« از  مراد  و  احکام    نابودیِ .  پرتو  در  است  انائیت  و  خودی  این 

« و به »  بد، تا مؤمن از هرگونه نقص و کاستی رهایی یادینی صخا  .دگردواصل رفیقِ اعلی 

سفلیِ ا از محبتِ حقیقی باشد و    ناتواند ف انسان تنها زمانی می  نای  سرشار  او  که  شود 
بانی  مقاصد دینی، در تقدیمِ   رای تحقق ب چراکه   ؛های جسم، جان و عقل کامیاب گرددقر
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  این   به ،  ذاهل.  چیز است همین سه   هٔ مجموعانسان است، و این هستی    هستیِ  بربقای »انا«  قیام و  
بانی و فنااعتبار   .جسمانی، روحانی، و عقلیی  فنا ، یعنیاست مقسسه دارای  ئیت ، قر

مؤمنِ  هیچ  اگر  بدون  تظاهر،حقیقی  و  یا  ر یعبهہموارہ    گونه  رخلوص  پخدمات    هٔ ذر
یت    ،جسمانی   یا   شودمی  یا ختم، خودی و خودنمایی او  »انا«   ه، پس در نتیجدکندین را تقو

یاضت، ذکر و    در. همچنین  شودمیمزور  ک و ر ی   زا،  حقیقی  محبتِ ،  فکرعبادت  وزاری   هگر
انا  نیز بانیِ  قر و  یت  ا،  د گردمی  محو وسیلیو  از  است  هٔ ن  و  روح  بان،  قر از  مقصد    های یہمین 

  صورتِ بهجماعت را  و  قوم    ماتِ خد  ین معنا کهدب  ،شودمیعقل و دانش نیز حاصل    هٔ مخلصان 
انجام  فکری ذہنی  را    دہد  و  خود  ناچیزو  و  تابداند  عاجز   ،   ّ سفلی    رِ تصو   و   شده،  ختمانای 

 .گردد زندگیِ روح کلی حاصل 

خدارحمت  کرانبی  در دین اسلام است، از آن یک رحمت    میسرّ  هک  ی تعالی هایی 
است این  خاص  و  بانی  مانندکه    بزرگ  بیاز  ،  کورذ مهای  قر مالیِ  بانیِ  مؤمنقر نیز،    لوثِ 

   .گرددمیخودی حاصل  کردنِ و پاکیزهپاک فنا یا   مقصدِ 

بانی    کثرت به    خواہش  سببِ   هب   در انسانآن،    برعکسِ روست که  از آن  ،اهمیت این قر
بخالت  مال، از    و  خودچون    هابدیبسیاری  خودنمایی،  دنیاخودپسندی،  ی،  پرستمحوری، 

بانی،  ایثار،    هٔ جذباز    ایمادهہیچ    دیگر  ،آن     نتیجه  در  د، کهآیمی  پدیدعیاشی و معصیت   قر
یت و فنا بان های نفسانی، تنها با  این بیماری  سدّبِاب و علاج. پس  دآیمین  پدید  یتئ محو های  یقر

 .است ممکن  مالی
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ِ ک لُّّ شیَء  هالـِک  إِلاّ وجَههَ ، لهَ  الح کم  وَ    :مقدس قرآنِ حکیم است  ارشاد   لیَهِ ت رجَعون ا
از آنِ اوست، و شما به   حکومتشدنی است؛  نا: جز ذات او، هر چیزی فیعنی، (۸۸:  ۲۸)

 .سوی او بازگردانده خواهید شد

نزد دانش،    در  آیۀٔ    مفہوماهلِ  مؤمنای  حکمتپ راین  که  است  هنگامی   ،ن  در    تنها 
انَای یعنی  حقیقت  و  قابلِ    علویِ   اصلیت  شدہ  زندہ  )وجه  خود  الهی  میدیدارِ  ، دشوالله( 

یق    هک  هنگامی طر )مرگ( از  اضطراری  فنای  یا  اختیاری  چیزِ   ،فنای  فنا    وجودِ   ہر  او 
پیش    ،و تحلیل باشد(  هبدون تزکی  هعقل ک)مانند جسم، روح، و    شیءہر    وگرنه،  دشومی

 . د بود هخوا پردہ او

؛ یعنی، پیش از مرگ  «بمیرید  کهاز آنبمیرید پیش  »  :انداز همین روست که فرموده
یدل واصخدا فنای اختیاری، به  هٔ وسیل این ، تا ازیدبمیر   (نفسانی) طور  ه، ب(طبیعی)  .شو

سه  ھا  صوفی  قولِ به   فنائیت،  و  یت  محو برای  فیاول    :است   مقرر  هدرج،    الشیخ،فنا 
پسندیده است،    بسیاردر نزد اهلِ حقیقت نیز    تصوراین    .اللهفنا فیسوم    الرسول،فنا فیدوم  

که مؤمن    ایو پاکیزهپاک و    (مرشدِ   )پیر و  ه شیخِ است کآن    میانبنیادی در این  اما نکتهٔ  
ف او  در  علیه  اهتنشود،    ناباید  زمان  آیۀٔ    کهچنان.  استالسلام  امامِ   حکم اطاعت    پاکِ در 

از  و  اطاعت کنید  اید! از خدا اطاعت کنید و از پیامبر  ای کسانی که ایمان آورده  :است
   .(۵۹: ۴که از میان شما هستند)اطاعت کنید صاحبانِ امر 

اختیار کردن محبت پ رحکمت    ازاشارۂ منطقی  ح  واض  ،اطاعت   حکمِ بنابراین، در همین  
  محبت  لزومِ   هٔ یت نتیج ئفنا   هچرا ک    موجود است،  هانن در  فنا شد  تدریجبهو    مراتب  هس  همان

 . است اطاعت  لزومِ هٔ و محبت نتیج 
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فرمودہ شدہ  فنا  ذکر ،آغاز رکوع دوم القرآن است   درن   که عروسماسورهٔ رحدر 
که  )  روی زمین و بقای ذات پروردگار  مخلوقِ همهٔ    فنا شدنِ است که    این  ،مفهوم آن.  است

شده است. از    قرار دادہ، نعمتی بزرگ برای جن و انس  (است  و بزرگی  صاحب عظمت 
و    ،کردہ  عجز و انکساری، انائیت و خودی  را فنا  باکه    دشروشن  حقیقت    ، اینامر  این

ین نعمتبزرگ  ،ماندنباقی  در او طور ابدی هزندہ شدہ بحقیقی  در محبوبِ   است.  تر

صلوات شاه  محمد  سلطان  امام  مولانا  پایانِ   ،علیهالله حضرت   Theخود  کتاب    در 
Memoirs of Aga Khan  ،محبت،  رحکمت، از  پرمغر و پ    هگون   هب و    بسیار ژرفاما    ،با اختصار

فنائیت   و  خودفراموشی  یت،  ارشادِ فرمودهذکر  محو این  پرتو  در  اگر  مقدّ   مبارک  اند.    سِ و 
یم به ایشان منزلِ   مسیر دستیابی بهو  شود ومیروشن مقصدِ حیات  عظیمِ ، رازهای دقتّ بنگر

 .گرددمی نمایانمقصود 
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 تِ قرآن آیافهرستِ 

 
۲ :۱۲۵ ۱۲ ۲۵ :۹۱ ۸ 
2 :۱۳۸ ۵ ۲۸ :۸۸ ۲۷ 
۴ :۵۹ ۱۹ ۳۲ :۹ ۸ 
۴ :۵۹ ۲7 ۳۸ :۷۲ ۸ 
۴ :۶۴ ۱۹ ۴۲ :۵۲ ۱۳ 
۷ :۷۹ ۲۱ ۴۸ :۱۰ ۲۲ 
۹ :۷۳ ۱۳ ۵۷ :۳ ۱۲ 

۱۵ :۲۹ ۸ ۶۶ :۱۲ ۱۲ 
۲۲ :۲۶ ۱۲ ۷۵ :۲۲- ۲۳ ۲۱ 
۲۴ :۳۵ ۱۴ ۱۰۶ :۳ ۱۲ 
۲۵ :۳۱ ۱۵   
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 وسلم وآلهعلیه اللهصلی دیثِ پیامبرا حا

 
 َ ٌّ باَب هاَ ا حکِ مةَِ وعَلَیِّ  ۱7 ناَ داَر  ال 

حبُِّّ علَیِّ   ّ   ی  و   هالل ّ  ورَسَ  انهِ  لهَ  واَلل  ّ حبِ ول ه  ی   ۱7 ه  ورَسَ 
 ُّّ حبِ ِ ه  لاَ ی  ه  ا ا م ؤ منِ  ولَاَ ی ب غضِ  ِ لّ  ا م ناَفقِ  ا  ۱۶ لّ 
ِ ا  رَ  منَ    ۲۲ -۲۱ رأََ الله فقَدَ   ی  ن

 ُّّ حبِ ِ ه  لاَ ی  ه  ا ا م ؤ منِ  ولَاَ ی ب غضِ  ِ لّ  ا م ناَفقِ  ا  ۱۶ لّ 
 27 بمیرید کهاز آنبمیرید پیش 

 

 السلامعلیه ارشاداتِ مولانا علی 
 

 َ َ ا ّ  ن َ ه   ی  ذِ ا ال َ  و  8 ی  دِ ل  و   ن  مِ  مع الابرارِ  اللهِ  شِ ر  عَ  ل  مِ حا
 َ َ ا م ا وجَ ن َ تِ وَ ال  واه  اللهِ فیِ السّ   23 ضِ ر  ا

 

 



 
 

 

خویش با وجود کثرت    صد ساله    شخصیت فرید و شکرف عصر خویش اند که در طول حیات طیبه  

یاضت   ، ناحیه  ہدور افتاده هونزو  منطقه کوهستانی    رنامساعد، چون فقدان تعلیم دأوضاع   شمال پاکستان با ر

یل قرآن کریم در حیطه  روحانی توانستند که بیش از یک صد جلد کتاب نشر نظم مشتمل بر حکمت و تا     و

بابای "بوده که ملقب به   "کی شسبر" تحریر درآورند. ایشان اولین شاعر و صاحب دیوان در لسان مادری شان  

ف اند و نیز به زبان های دیگر چون فارسی، اردو و ترکی آثار شاعری خویش را برای نسل ومعر  " برشسکی

را کشف و    " روحانی   س "سائنحکمت قرآن   پرتو   در های عصر حاضر و آینده به ارمغان گذاشته اند. ایشان  

چند از آثار علمی وعرفانی ایشان قرآن حکیم و عالم انسانیت،   از برای بشریت ضبط و ثبت نموده اند . نمونه  

و روح چیست؟ می باشد و نیز بنا بر زحمات و    ،س روحانی، میزان الحقائقئن ی و ساملع  کتاب العلاج، تصوفِ 

اه و پیشرفت زندگی معنوی و اجتماعی  و رفکی  سشبروای خستگی ناپذیراز برای ارتقاء و بهبود زبان  ہ کوشش  

فرهنگ  "این، ایشان در تدوین    برعلاوه مشهور اند.    القوم"  سان"لو    "حکیم القلم" قوم و ملت با القاب چون  

با  Hunza Proverbs)    ہ ہونز"  ضرب الامثال "و    " آلمانی  – کی  سبرش بالترتیب  از دانشگاه    گربر   رپروفیس  ( 

یال همکار بوده اند و نیز بنابر مواد جمع آوری نموده    وتیف و پروفیسر    گل بر ہائید ایشان نخستین   از دانشگاه مانتر

و از دانشگاه کراچی   ہردیدگکی مرتب سمی تحقیقاتی برش یتحت قیادت شان در اکاد "اردو-سکیشفرهنگ بر"

پاکستان در اعتراف چنین شا  ہشائع شد نظیر "ستاره  ہ است. حکومت  به    "امتیاز  کاری های منفرد و بی 

 موصوف اعطاء نموده است. 




